
7   1398 ماه  آبان   14 سه‌شـــنبه   
 ســـال یازدهم  شـــماره 1602 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o m w w w . s e p e h r p r e s s . c o m

چگونه از خطرات دوچرخه‌سواری در شهر
در امان بمانیم؟

سپهرغرب، گروه شهر: دوچرخه‌ســواری یکی از کارهایی است که 
علاوه‌بر اینکه یک تفریح محســوب می‌شــود، می‌تواند به‌عنوان یک 
شیوه رفت‌وآمد قابل اعتماد نیز درنظر گرفته شود. ما دوست داریم این 
اتفاق بیشتر و بیشتر در کشورمان ببینیم؛ بنابراین هرچه در این مورد 

لازم باشد بدانید، برایتان گردآوری می‌کنیم.
یــک قانون عمومی وجــود دارد که مدت‌زمان رســیدن به یــک مقصد با 
دوچرخه، یک‌ســوم زمان لازم برای پیاده‌روی است. اما باید یادتان باشد که اگر 
نکات ایمنی را در آن رعایت نکنید، ممکن اســت آسیب ببینید؛ به‌خصوص در 
خیابان‌های شلوغ، برایتان چند نکته آماده کرده‌ایم که می‌توانید به آن‌ها توجه 

کنید تا هنگام دوچرخه‌سواری در خیابان آسیب نبینید.
1- یک دوچرخه سالم و ایمن داشته باشید؛ دوچرخه باید زینی داشته باشد 
که شــما زیاد به جلو نلغزید و فشار به فرمان دوچرخه وارد نشود. یادتان باشد 
قبل از اینکه وارد خیابان‌های شلوغ شوید، ترمزتان را چند بار تست کنید. کلاه 

ایمنی هم نباید فراموش کنید، کلاهتان را به‌درستی ببندید.
2- می‌توانید قطعات و برچســب‌های منعکس‌کننده نور برای دوچرخه خود 
بگیرید تا در شــب و هوای مه‌آلود قابل رؤیت شــوید. فکر خوبی است که برای 
دوچرخــه یک زنگ نصب کنید و البته یک بطری آب همیشــه همراه داشــته 
باشید؛ دوچرخه‌سواری به‌خصوص در فصل گرما حسابی آب بدنتان را می‌گیرد.
3- ســعی کنید مســیرهای ناشــناخته را یک‌بار قبل از دوچرخه‌ســواری 
طــی کنید تا جای چاله‌هــا و نقاط برآمدگی خیابان را تقریبــاً بدانید و هنگام 

دوچرخه‌سواری مراقبشان باشید.
4- ســعی کنید از بین ماشــین‌ها عبور نکنید و همیشــه در سمت راست 

خیابان قرار بگیرید.
5- اگر جایی در میان راه توقف می‌کنید، حتماً قفل برای بســتن دوچرخه 

همراه داشته باشید.
6- هنگام تغییر مســیر و پیچیدن به چپ و راست، مراقب باشید و سرتان را 
کامل برگردانید تا ماشینی پشتتان نباشد. یادتان باشد طول می‌کشد تا فرهنگ 
دوچرخه‌ســواری به‌طور کامل جا بیفتد، پس اگر ماشین‌ها به شما راه ندادند و 

مراعات نکردند، ناراحت نشوید و به راهتان ادامه دهید و امیدوار باشید.
7- در آخر گشــت بزنید، لذت ببرید و بدانید که بهترین راه برای گردش در 

شهر، دوچرخه است!

شهرها و بهینه‌سازی مصرف انرژی
انجمن  سپهرغرب، گروه شهر: محســن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر 
علمی اقتصاد شــهری ایران با انتشــار یادداشــتی بــه چالش‌های 
زیســت‌محیطی و رشد اقتصادی در ســایه بهینه‌سازی مصرف انرژی 

پرداخت.
در این یادداشت می‌خوانیم که شهرها مکان زندگی نیمی از جمعیت جهان، 
کانون چالش‌های زیســت‌محیطی و البته محل تبلور رشــد و توسعه اقتصادی 

هستند.
شــواهد نشان می‌دهد رشد جمعیت شــهری جهان همچنان با شتاب ادامه 
خواهد داشت و پهنه‌های ساخته‌شده شهری به‌لحاظ اندازه طی سال‌های 2000 
تا 2030، سه برابر خواهد شد. این امر به فشار بر زیرساخت‌های موجود شهری 
و افزایش تقاضا برای زیرســاخت‌هایی مانند راه، انرژی، آب، فناوری ارتباطات و 

الکتریسیته منتج خواهد شد.
 GDP شــهرها موتورهای پیشران اقتصادی هســتند که بیش از 70 درصد
جهانی را تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال در ایالات متحده 100 شهر بزرگ بیش 

از 75 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌‌دهند.
شهرها همچنین مصرف‌کنندگان اصلی انرژی در جهان هستند و هم‌زمان با 

رشد جمعیت و رشد اقتصادی، رشد مصرف انرژی را نیز شاهد هستند.
در مقیاس جهانی، شــهرها با توجه به زیرساخت‌های جدید نیاز مبرم دارند 
و خدمات و مدل‌های تجاری جدیدی می‌طلبند. برای پاســخگویی به کمبودها 
در زمینه حمل‌ونقل، ارتباطات راه دور، انرژی، آب و فاضلاب، طبق پیش‌بینی‌ها 
 GDP تا ســال 2030 شهرها به 71 تریلیون دلار یعنی چیزی حدود 3.5 برابر
کنونی جهان ســرمایه‌گذاری نیاز دارند که ســهم زیادی از این سرمایه‌گذاری 

مربوط به حوزه انرژی و حمل‌ونقل است.
یکی از مهم‌ترین اهداف کشــورها در راســتای دســتیابی به رشد و توسعه 
اقتصادی ارتقای بهره‌وری اســت. بهره‌وری به معنای استفاده مؤثر و کارآمد از 
منابــع در فرآیند تولید بوده، یکی از حوزه‌هایی که در محوریت بحث بهره‌وری 

در شهرها قرار دارد، انرژی است.
صرفه‌جویی در انرژی می‌تواند شهرها را برای حفاظت از انسان و محیط‌زیست 
انعطاف‌پذیر کند. ســرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی، افزایش پس‌انداز، تقویت 
اقتصاد خانوار و تســریع ســرمایه‌گذاری محلی در زمینه تجارت و اشتغال را به 

همراه دارد.
طرح‌هــای بهره‌وری انرژی باید بــه مزایای قابل مشــاهده و ملموس برای 
شــهروندان منجر شود و به‌طور مســتقیم به بهبود وضع زندگی آن‌ها بینجامد. 
بسیاری از دستاوردهای ارتقای بهره‌وری انرژی مقرون‌به‌صرفه و زود‌بازده است.
به‌عنوان مثال در زمینه روشــنایی، هزینه تولید لامپ‌های LED هرســاله 
10 درصــد کاهش پیدا می‌کند و می‌توانــد مصرف انرژی در خیابان‌ها را تا 55 
درصــد کاهش دهد و طی یک دوره 10 ســاله کاهــش 40 درصد انرژی برق 
مصرفی و 70 درصد انتشــار گازهای گلخانه‌ای را سبب شود. هم‌اکنون مقررات 
و استانداردهای ساختمان‌سازی همانند بهبود دیوار، عایق کردن در و پنجره به 
یک هنجار تبدیل شده است و فناوری‌هایی با بهره‌وری بالا در صنعت ساختمان 

به‌خوبی استفاده می‌شود.
یکــی از روش‌هــای افزایش بهره‌وری در شــهرها بدون تردید اســتفاده از 
حمل‌ونقل عمومی اســت. تشویق مردم برای استفاده کمتر از خودروی شخصی 
کاهش مصــرف انرژی، آلودگی صوتی و بصری، ترافیــک و مرگ‌ومیر و تلفات 
ناشی از تصادف را به دنبال دارد که خود می‌تواند پتانسیل عظیمی برای توسعه 
اقتصادی در شــهرها باشد. یکی از نمونه‌های موفق و پیشرو در این زمینه شهر 
کوریتیبا در برزیل اســت که در دهه 1970 برای توســعه حمل‌ونقل عمومی و 
ایجاد ســامانه اتوبوس‌هــای تندرو از بانک جهانی اقدام بــه گرفتن وام کرده و 
سیســتم حمل‌ونقل شــهری خود را که در نوع خود بی‌نظیر است، پایه‌گذاری 

می‌کند که بعدها الهام‌بخش بسیاری از کلان‌شهرهای جهان می‌شود.
ناگفته پیداســت ارتقای بهره‌وری در شهرها با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو 
بوده؛ کمبود بودجه شهرداری‌ها برای اختصاص وام به افزایش بهره‌وری انرژی، 
به‌کار‌گیری فناوری‌های نوین، دشــواری تأمین مالی این فناوری‌ها و همچنین 
قدرت محدود دولت‌ها برای سیاســت‌گذاری در حوزه انرژی از این‌دست موانع 

بوده، چالش بسیاری از شهرها دسترسی محدود به وام و تأمین مالی است.
با همه این تفاسیر در کشور ما که بیش از 70 درصد جمعیت آن شهرنشین 
هســتند و میزان مصرف انرژی در شــهرهای ما بســیار بالاتر از استانداردهای 
جهانی و منطقه‌ای است، تلاش برای ارتقای بهره‌وری در شهرها باید در دستور 

کار مدیریت شهری قرار بگیرد.
** منبع: روزنامه فرهیختگان، چهارم اردیبهشت‌ماه 1395

خبــر

شهر

عباس   - گروه شــهر  ســپهرغرب، 
سریشــی: بســیاری از صاحب‌نظران و 
کارشناســان معتقدند کــه درخصوص 
درمان معضــل کارتن‌خوابــی هنوز ما 
در مرحلــه آزمون‌وخطا قــرار داریم و 
نتوانســته‌ایم به بسیاری اهداف از پیش 

تعریف‌شده این طرح دست یابیم.
پیش‌تر در مجموعه گزارش‌های تهیه‌شده 
درخصــوص مباحث و موضوعات شــهری نیز 
عنوان شد که در فهرست بلندبالای معضلات 
و آسیب‌های اجتماعی، بی‌خانمانی از آن‌دست 
واژه‌هایی اســت که برای هیچ‌یک از ما بیگانه 
نبوده و تقریباً به‌صورت روزمره در خیابان‌های 

شهر با مصادیق آن مواجه هستیم.
مردان و زنانی که به هر علت شــب و روز 
خــود را در خیابان‌هــا و کوچه‌پس‌کوچه‌هــا 
می‌گذرانند و شــب‌هنگام نیز با پناه بردن به 
هر بیغوله و مکان مســقفی اعم از زیر پلُ‌ها، 
متروکه  ســاختمان‌های  خرابه‌هــا،  پارک‌ها، 
و غیره شــب را به صبح رســانده و فردا روز 
نیز مجــدداً بــرای انجــام فعالیت‌هایی مثل 
تکدی‌گری، ضایعات‌جمع‌کنی، خُرده‌فروشــی 
مواد مخدر و روســپی‌گری باز راهی کوچه و 

خیابان می‌شوند.
البته عمده کارشناسان معتقدند که پدیده 
کارتن‌خوابــی در اصل یک نمایــه اجتماعی 
متأثــر از معضــات اقتصادی و یک مســئله 
شهری اســت که تالی فاسد آن در حوزه‌های 
دیگر مانند بهداشت، امنیت عمومی، فرهنگ 
و غیــره نمود پیدا می‌کنــد؛ درحقیقت آنچه 
تحــت عنوان پدیــده کارتن‌خوابی در جوامع 
پدید آمده، مولود معضل شــایع‌تری با عنوان 

ولگردی و یا همان بی‌خانمانی است.
از منظــر برخــی صاحب‌نظــران وضعیت 
کارتن‌خواب‌هــا را حتــی می‌تــوان بســیار 
خطرناک‌تر از دیگر آســیب‌دیدگان اجتماعی 
یافت، زیرا کارتن‌خواب‌ها علاوه‌بر اینکه شرایط 
قابل قبول اجتماعی اقتصــادی ندارند، اغلب 
حتــی از مطرودان جامعه همچــون معتادان 
مبتلا به بیماری‌های عفونی ایدز و هپاتیت نیز 
بدتر هستند و به‌صورت فعال‌تر و آگاهانه‌تری 

مرتکب جرائم کوچک و بزرگ می‌شوند.
البتــه شــاید برخــی از آن‌ها با اشــتغال 
به فعالیت‌هــای معقول‌تر ماننــد جمع‌آوری 
ضایعــات، پاک کــردن شیشــه اتومبیل‌ها، 
دست‌فروشــی و غیره پولــی درمی‌آورند، اما 
درنهایــت اینکه مبتلایان به این پدیده به چه 
کاری مشغول‌اند، به‌خودی‌ خود باعث تعدیل 
و تخفیف اثرات ســوء این معضل نخواهد شد؛ 
زیرا نفس عمل کارتن‌خوابــی دارای تأثیرات 

سوء بر امنیت روانی جامعه است.
از منظر آسیب‌شناســان اجتماعی از آنجا 
که نفــس کارتن‌خوابــی در منظــر عمومی 
جامعــه می‌توانــد موجــب بروز تصــورات و 
تبلیغات نادرســتی مانند وجود اقتصاد بیمار 
و یا ســوء مدیریت در کشور شــود، بنابراین 
نه‌فقــط افزایــش کمی و کیفــی این معضل 
باعث القــای ناامیدی در مردم خواهد شــد، 
بلکــه چون کارتن‌خوابــی همچون هر معضل 
اجتماعی دیگری تالی فاســد خواهد داشت، 
بنابراین چه مستقیم و چه غیر مستقیم قطعاً 
موجبات بروز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی 
دیگری مانند تلقیــن حس بدبینی و ناامیدی 
به جامعه، ایجاد فضای مشخص برای ارتکاب 
جرائم مختلف، اشاعه فحشا و اعتیاد، افزایش 
ناامنی اجتماعی، ترویــج تکدی‌گری، کاهش 
نیروی کار و مفید جامعــه و غیره نیز خواهد 
شد که در کوتاه‌مدت اثرات ناخوشایندی را بر 

جامعه بار خواهد کرد.
      سردرگمی‌های نتیجه آزمایش 

و خطا
شــاید حــدود 14 ســال پیش بــود که 
نخستین اقدامات برای جمع‌آوری و نگهداری 
از کارتن‌خواب‌هــا )به‌صــورت خاص در فصل 
زمســتان و ســرما( در کشــور ما انجام شد؛ 
اما با وجود گذشــت ســال‌ها و متعاقباً صرف 
هزینه‌هــای گــزاف و نیــز سازمان‌ســازی و 
غیره، بســیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان 

معتقدند که هنوز در مرحله آزمون‌وخطا قرار 
داریم و نتوانســته‌ایم که به بسیاری اهداف از 

پیش تعریف‌شده این طرح دست یابیم.
درواقــع این تصــور وجــود دارد که عدم 
مدیریــت صحیح مســئولان و فقــدان یک 
نظام‌نامــه اجرایی مشــخص و لازم‌الاجرا در 
دهه‌های گذشــته، باعث شــده تا آسیب‌های 
اجتماعی به‌صورت مستمر درحال رشد باشند؛ 
موضوع این است که دولت‌های مختلف معمولاً 
در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی )و به‌صورت 
اخــص کارتن‌خوابی( ســازمان‌ها و نهادهای 
مختلفی را دخیل می‌کنند که همین موضوع 
باعث می‌شود تا در این حوزه موازی‌کاری‌های 
متعددی شــکل گیرد و این درحالی است که 
اساساً و منطقاً آسیب‌های اجتماعی در کشور 
باید یک متولی واحد و مشخص داشته باشند.
البته زمانی کــه بتوانیم بعد گذر از مرحله 
آزمایــش و خطا به نقشــه علمی و درســتی 
منطبــق بــا مقتضیات و فرهنگ کشــورمان 
فعالیت‌های کشورهای  از  می‌توانیم  برســیم، 
مختلف در ایــن حوزه الگوبــرداری کنیم؛ با 
این حال موضوعی که نباید از آن غافل شــد، 
این اســت که هنوز و بعد گذشــت سال‌ها از 
راه‌اندازی گرم‌خانه‌ها و اقدام برای سامان‌دهی 
این افراد، هنوز هیچ رویکرد و موضع مشخص 
و قطعــی در این باب تعریف و تبیین نشــده 
و وجود نــدارد. بدین معنا کــه هنوز تکلیف 
جامعــه، نهادهــای متولی و مســئولان )به 
نمایندگی از دولت( با این موضوع و مبتلایان 

آن مشخص و روشن نیست.
در مقابل آن‌دســته از مردم و مسئولان با 
این اســتدلال که پدیده کارتن‌خوابی به‌طور 
کلی یــک معضل همیشــگی نبــوده و بلکه 
می‌توان با انجام درمان‌های مناسب این نیروی 
کار را مجدد به جامعه بازگرداند و معتقدند که 
باید با تهیه امکانات و ســرپناه برای این افراد 
ســعی کرد تا ضمن جمع‌آوری و سامان‌دهی 
ایشان، به‌نوعی نیز از تبعات روانی و تبلیغاتی 
ناخوشایند و منفی رهاشدگی آن‌ها )همچون 
چند مورد یخ‌زدگی که منجر به مرگ شــد و 

یا داستان گورخوابی و غیره( جلوگیری کرد.
در مقابل این نظریه هم هستند کسانی که 
با سرســختی تمام بر آن باورند که متأسفانه 
این طرز برخورد مردم و برخی نهادهای مدنی 
و دولتــی، به‌نوعی باعث ترویــج کارتن‌خوابی 
می‌شــود؛ این‌دســت از مردم و نهاد‌ها صرفاً 
از روی دلســوزی فقــط به فکــر جمع‌آوری 
کارتن‌خواب‌ها و اســکان آنان هستند و با این 
شیوه ناخواسته باعث تشــویق ایشان و حتی 
کسان دیگر به ورود و ادامه این زندگی انگلی 

می‌شوند.
در عین حــال وجود گرم‌خانه‌ها و یا پاتوق 
کارتن‌خواب‌هــا باعث القــای حس ناامیدی و 
وحشــت به کلیت جامعه بوده، بنابراین بهتر 

اســت درصورت ســامان‌دهی، ایــن افراد در 
خارج از شهرها اســکان داده شوند تا موجب 
خدشــه‌دار شــدن روحیه و اذهــان عمومی 
نباشــند. از منظر این منتقدان طبیعی است 
که وجود گرم‌خانه‌ها در محدوده‌های شهری، 
عاملی بــرای ایجــاد ناامنی روانــی و ذهنی 
شهروندان و مولد حاشــیه‌های شهری باشد؛ 
چه اینکــه طرز برخورد مردم بــا گرم‌خانه‌ها 

مؤید این ادعا است.
از منظــر ایــن منتقــدان جمــع شــدن 
کارتن‌خواب‌هــا در کنار یکدیگر )حال چه در 
گرم‌خانه و چه در فضاهای دیگر( از یک‌ســو 
موجب اشاعه فحشــا، فساد و جرم می‌شود و 
از ســوی دیگر به ناامنی‌ها دامن می‌زند؛ پس 
بهتر است که با این‌دســته از پاتوق‌ها به‌طور 
قهرآمیزی برخورد کرد تا از تشکیل حریم امن 

برای این مجرمان بالقوه جلوگیری شود.
موضوع این است که خیلی از جوامع شاید 
سوء پیشــینه کیفری را در اسناد پاک کنند، 
اما از حافظه خود محو نخواهند کرد؛ گو اینکه 
کارتن‌خوابی و سبک زندگی مختص آن چون 
از دید جامعه وجه خوبی ندارد، افراد مبتلا به 
آن حتی پس از ترک این سبک از زندگی، باز 
در جامعه با واکنش اجتناب‌گر روبرو شــده و 

جزء مصدایق این امر محسوب می‌شوند.
البتــه این نیز بدان علت اســت که از دید 
عمومــی جامعه کارتن‌خواب‌هــا ازنظر روانی 
دارای ثبات نیســتند، بنابراین به احتمال زیاد 
دوباره به ســوی خلاف رفته و همان ســبک 
زندگی ســابق خــود را برمی‌گزیننــد. از این 
افراد هر عملی جهت ارتــزاق و تأمین هزینه 
مواد مخدر را می‌شــود انتظار داشت؛ مسلماً 
بین آنان زنانــی نیز حضور دارند که این خود 
باعث افزایش تن‌فروشــی و جرائمی همچون 
تجاوز می‌شــود، کارتن‌خواب‌ها اعتیاد به انواع 
مواد مخدر و مشــروبات الکلی دارند، اقدام به 
سرقت، شیادی و تکدی‌گری در ایشان به‌وفور 
دیده می‌شود که طبعاً خوشایند جامعه نیست.

      دست‌کاشته‌ها و دستاوردها
حالا چند ســالی است که در شهر همدان 
هم گرم‌خانه‌ای برای کارتن‌خواب‌ها دایر شده 
و در فصول بارندگی و سرما میزبان جمعی از 
این افراد اســت؛ گو اینکه )برعکس امسال که 
این مکان با انتقال به طبقه دوم ســاختمانی 
مجهز به تعدادی تخت، اتاق و تلویزیون شده( 
تا همین پارســال تمام ظرفیت و داشته‌های 
این مرکز به یک اتــاق 24 متری، چند پتو و 
یک بخاری ختم می‌شــد. اما جالب این است 
کــه از همان وقــت برخی مســئولان خبر از 
هزینه‌کردهای چند ده میلیونی برای این افراد 
در قالب تهیه غذا، البســه و نگهداری به میان 
آورنــد که نه با بــرون‌داد آن منطبق بود و نه 
اصطلاحاً با دودوتاچهارتای هر عقل ســلیمی 

جفت‌وجور می‌شد.

به هر حــال جدا از مقولــه صِدق و کذب 
این ادعا از ســوی متولیان )که ما نیز علاقه‌ای 
به کنکاش آن نداریــم(، موضوع مهم‌تر بحث 
فرآینــد و کمیــت و کیفیت ایجــاد انگیزه و 
یا هدایت و بازگشــت به مســیر زندگی سالم 
و شــرافتمندانه ایــن افراد در بطــن جامعه 
و خانواده اســت کــه نه‌فقط تاکنون شــاهد 
نتیجه و برآینــد خاصی در آن نبوده‌ایم، بلکه 
حتــی ظاهراً اراده و اجبــاری نیز درخصوص 
ایــن موضوع در دســتور کار کارتن‌خواب‌ها و 

متولیان گرم‌خانه نبوده است.
به گفته مســئولان و نیز برخی مشاهدات 
میدانی، تقریباً از 70 تــا 80 نفر مراجعان به 
این مرکز در طی ســه تا چهار سال گذشته، 
نه‌فقــط حتی افرادی به اندازه انگشــتان یک 
دســت به روال معمول و منطقی زندگی خود 
بازنگشــته‌اند، بلکــه در بســیاری از آنان که 
عموماً نیز مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر و یا 
اشتغال به خُرده‌فروش مواد مخدر بوده‌اند نیز 
هیچ نشــانگانی دال بر ترک فروش و اعتیاد و 
یا حتی تلاش برای این کار دیده نشــده است 
)البته به گفته برخــی مطلعین اگر کاهش و 
افزایشی هم بوده، بیشــتر به‌خاطر ورود افراد 
جدیــد به این حلقه و رفتــن افراد قدیمی به 
شهرهای دیگر است و نه الزاماً کسب سلامت 

و بازگشت به زندگی و خانه!(.
تأســف‌بارتر اینکه حتی با وجود در اختیار 
داشــتن حمام، شســتن لباس و غیــره نیز 
هیچ روند محسوســی در ظاهر و نوع پوشش 
آن‌ها به‌وجود نیامــده که حداقل بتوان به آن 
دل‌خوش بوده و یا بــرای این هزینه‌کردهای 
چند ده میلیونی اعلام‌شــده توجیهی هرچند 

نیم‌بند را به‌دست آورد.
برعکس تصور  برخی کارشناسان معتقدند 
عمومــی، بی‌خانمانــی دلایل زیــادی دارد و 
همیشــه نیز ناشی از فقر نیســت؛ حتی افراد 
سالم و متمول نیز به هر دلیل ممکن است از 
خانه و کاشــانه خود فاصله گرفته و به جرگه 
کارتن‌خواب‌ها بپیوندند، آن‌ها با این کار خود 
نه‌فقط روی برنامه‌های رفاه اجتماعی تأثیرگذار 
بوده و توانایی خانواده‌هــای خود را به‌منظور 
دسترسی به درآمد، تأمین نیازهای زیستی و 
مسکن تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه موجب 
ایجاد و تداوم بی‌خانمانــی در خود و دیگران 
نیز می‌شوند. بنابراین مشــاهده این وضعیت 
قطعاً مؤید آن اســت که متأسفانه تلاش‌ها و 
روش‌هــای موجود در کنترل و کاهش و حتی 
مواجهه منطقی با معضــل کارتن‌خوابی مؤثر 
و کافــی نبــوده و ناگزیر باید ضمن بررســی 
ریشــه‌ای این موضوع، به راهکارهای جدیدی 
برای برون‌رفت از اشــتباهات گذشته و ورود 

به عرصه نوینی از درمان و هدایت پرداخت.
در ایــن خصــوص برخی از همشــهریان 
معتقدند بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها به‌دلیل 

اینکه در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مطلوبی 
قرار ندارند، خیلی راحت به جرائم و انحرافات 
اجتماعی روی می‌آورند تا از این طریق بتوانند 
زندگــی خود را بگذرانند. بــه همین دلیل در 
مناطقی از شهر که بی‌خانمان‌ها حضور داشته 
باشــند نه‌فقط باعث نگرانی ساکنان می‌شوند، 
برای  بلکــه می‌توانند موجــب بسترســازی 

آسیب‌پذیری منطقه و محله‌ای نیز باشند.
برخی شــهروندان بر ایــن عقیده‌اند که با 
وجود ضرورت داشــتن کمک بــه این افراد، 
اما لاجرم چون ناامنــی و میزان وقوع جرائم 
بــا حضــور ایشــان در محله بیشــتر حس 
می‌شــود، بنابراین یا باید ایشــان را جابه‌جا 
کرد و یــا ترتیبی داد که حداقل در این مدت 
ســکونت موجباتی برای ترک اعتیاد، درمان 
بیماری‌های خاص، ترک برخی عادات زشــت 
و رفتار ناهنجــار و به‌خصوص نظافت فردی و 
حفظ ظاهر و لباس‌هایشــان فراهم شــود که 
حداقل قبــول کنیم ایــن هزینه‌کردها و نیز 
تلاش‌ها و یــا توجه‌ها بی‌نتیجه و ســرانجام 
نبوده؛ زیرا صرف تهیه مکان اســتراحت، غذا 
و حتی پوشــاک نه‌فقط تغییر در رفتار آن‌ها 
نمی‌دهد، بلکه ایشــان را به ادامــه این روند 
تشــویق کرده و حتی باعث می‌شود تا کسان 
دیگری هم که مســتعد تن‌پروری، ولگردی و 

غیره هستند نیز به جمع ایشان اضافه شوند.
در این باب اخباری نیز وجود دارد که تأیید 
می‌کند 80 درصد افراد مذکــور با تمرکز در 
یک نقطــه )گرم‌خانه( صرفاً به‌دلیل بیکاری و 
فقــدان برنامه کاربردی و نظــارت همه‌جانبه 
حتی در شــیوه مصــرف مواد مخــدر هم از 
یکدیگر تأثیر پذیرفته و یــا به‌ نوعی مفاهمه 
و اشــتراک نظر و رفتار غیر قانونی و ارزشی و 

حتی اخلاقی دست یافته‌اند.
      هزینه‌کــرد فقط بــرای افراد 

مستحق
اما فارغ از اینکــه کمک به افراد نیازمند و 
محتاج امری ضروری و توصیه‌شده توسط دین 
و اخلاق اســت و برحسب اتفاق ما مردم ایران 
بنا بر آموزه‌های اخلاقی، دینی و انسانی خود 
را موظــف می‌دانیم که به هر شــکل و اندازه 
به حل مشکلات افراد زمین‌افتاده اقدام کنیم، 
اما ســؤال این است که ســاخت و راه‌اندازی 
گرم‌خانــه‌ای با هزینه‌های چنــد ده میلیونی 
برای چنــد ده نفر اگر فاقد یــک خروجی و 
پیامد مثبت برای جامعه و متعاقباً پناه‌جویان 
باشد، چه فایده‌ای داشته و اساساً چه نیازی به 
ساخت و تجهیز آن و یا اصرار به تأمین اعتبار 

و هزینه آن‌ها داریم؟
البته پیش‌تر نیز طی سلســله‌گزارش‌ها و 
نوشتارها عنوان کرده‌ایم که نه‌فقط نویسنده، 
بلکه همه همشهریان فهیم، عاقل و نوع‌دوست 
عمیقاً بر این باورند که کمک به افراد نیازمند، 
گرفتار، بیمار، دردمند، ناهنجار، زندانی و غیره 
یک وظیفه اخلاقی و عمومی اســت؛ مشروط 
به آنکــه فرد کمک‌گیرنده نیــز خود اراده‌ای 
برای بازگشت و اصلاح داشته باشد و در عین 
حال خروجی هزینه‌کردهــا نیز برای جامعه، 
مالیات‌دهندگان و حتی خیرین توجیه‌پذیر و 
منطقی باشــد. آنچه امروزه درخصوص حال و 
روز این افراد مشاهده می‌شود، شاید آن‌چنان 
که بایدوشاید امیدبخش نیست که بخواهیم و 
بخواهند تا با توسعه امکانات، خدمات محیطی 
مناسب‌تر از آنچه هست را برای ایشان فراهم 

کنند.
درواقع گرم‌خانه ســالم، تمیــز و مدرن 
همــراه با خدمــات حداکثری و بــا حضور 
مشاوران، کارشناســان و غیره، حق کسانی 
اســت که می‌خواهند در کمــال صداقت و 
درســتی و با اســتفاده موقــت و محدود از 
فرصتی کــه جامعــه و مالیات‌دهندگان در 
اختیار آنــان می‌گذارند، برای بازگشــت به 
زندگــی تلاش کننــد و با اصــاح، خود و 
جامعه را از فــرو غلتیدن در منجلاب نجات 
دهند و نه کســانی که از ســر جســارت و 
هتاکی، به آن به‌عنوان یک غنیمت و فرصت 
رایگان برای ادامه زندگی انگلی و کج‌روی‌ها 

نگاه می‌کنند. ولنگاری‌ها  و 

کارتن‌خوابی؛ تالی آسیب‌های بی‌شمار


